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  چكيده
 به عنوان يك حركت اجتماعي تأثيرگذار در جوامع اسلامي، همواره توجـه             تصوف اسلامي 

شناسي امروز، آيـا ايـن حركـت         براساس علم جامعه  . نظران را به خود جلب كرده است       صاحب
هـاي مـشترك و      اصـر قابـل مقايـسه اسـت؟ ويژگـي         هاي اجتماعي مع   شتابنده و مؤثر با جريان    

حركـت  توان تصوف را يك جنبش اجتمـاعي دانـست؟       آيا مي متمايزكننده هر يك كدام است؟      
هاي اجتماعي در ظهـور و       ويژه برخي زمينه   اي دارد و به    تصوف اسلامي، ابعاد اجتماعي گسترده    

 برخـي، حركـت تـصوف       همين اثر باعث شده كـه     . گسترش آن، نقش بسيار مهمي داشته است      
جنـبش  «اي نيـز از آن بـا عنـوان     اسلامي را در بنيـان خـود، جريـاني اجتمـاعي بداننـد و عـده             

شناسـي   جنبش اجتماعي از مباحث پيچيده و پـر تنـاقض در جامعـه            مفهوم  . ياد كنند » اجتماعي
خي  داشتن بر  باوجودكه تصوف اسلامي،    دهد   ها نشان مي   بررسي. رود شمار مي  بهسياسي جديد   

همچنـين  . مغـايرت دارد  آنها  هاي اجتماعي، در چندين شاخصة مهم، با         وجوه اشتراك با جنبش   
هاي جهـان قـديم نيـز قابـل انطبـاق            ها و شورش   نوع حركت تصوف اسلامي با بسياري از قيام       

  .نيست
  

  .شناسي ، جامعهي، عرفان، تصوف، تاريخ تصوفعهاي اجتما جنبش :ها كليدواژه
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  مقدمه

شـود كـه از       ديده مـي   گاههاي مربوط به عرفان و تصوف اسلامي،          در پژوهش 
فهـوم جنـبش    حال آنكـه م   . )1(شود  ياد مي » جنبش اجتماعي «اين جريان، با عنوان     

شـمار   بـه شناسي سياسي جديد     از مباحث پيچيده و پرتناقض در جامعه       1اجتماعي
  .ودر مي

د كه طـي دويـست    شو هايي اطلاق مي     جنبش ه ب بيشتر اجتماعي،    عنوان جنبش 
هـا محـصول    در واقـع، ايـن جنـبش   . اند سال گذشته، در جهان غرب شكل گرفته      

گيري  ند و انگيزة اصلي در شكل  هست اجتماعي پس از آن      هاي دگرگونيمدرنيته و   
  . احقاق حقوق مدني شهروندان بوده است آنها،

شود كه آيا اطلاق عنوان جنبش اجتماعي بر جريان          حال اين پرسش مطرح مي    
هـايي ميـان تـصوف و         ها و تفاوت    تصوف اسلامي درست يا خير؟ و چه شباهت       

  هاي اجتماعي وجود دارد؟ جنبش
هـاي اجتمـاعي     ها، نخست بايد ببينيم جنبش      رسشبراي رسيدن به پاسخ اين پ     

هـاي   هـا و قيـام    و تفـاوت آنهـا بـا ديگـر حركـت         هايي برخوردارند  ويژگيچه  از
  .اجتماعي در چيست

  هاي اجتماعي جنبش

هـاي   با توجه بـه گـستردگي حـوزة نهادهـا و طبقـات اجتمـاعي در بررسـي                 
مراه است؛ امـا در     هايي ه  هاي اجتماعي با دشواري    شناختي، تعريف جنبش   جامعه
اي از افراد    جمعي مجموعه  هاي اجتماعي را  حركت دسته      توان جنبش  يم« مجموع

اً ساختن تغييري، يا جلوگيري از   عمليجامعه دانست كه براي تبليغ، ترويج و نهايت
 - يعني در بين گروهي از افراد جامعه  -تغييري در كل جامعه و يا در بخشي از آن         

_____________________________________________________________  
1. Social movement 
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  )25: 1384پيران (» .زنند ام ميبسيج شده، دست به اقد
آيــد كــه  سـخن بــه ميــان مــي » هــاي اجتمــاعي جديــدي جنــبش« امـروزه از  

هاي اجتماعي دويست سـال گذشـته          كه آنها را از ساير جنبش      ارندهايي د   ويژگي
 مـيلادي در عرصـة اجتمـاعي جهـان        60ها كه از دهـه       اين جنبش . كند  متمايز مي 

بش دانشجويي، جنبش حقوق مـدني، جنـبش        غرب اهميت يافتند، عبارتند از جن     
زنان، جنبش حفظ محيط زيست، جنبش صلح، جنبش ضـد نژادپرسـتي، جنـبش              

هـا از دو جنبـه جديـد تلقـي            اين جنبش . )131: 1382نش  (... حقوق مردم بومي و     
اي قـرار گرفتـه اسـت؛         هاي گـسترده    اند كه هر دو جنبه نيز در معرض بحث          شده

هـاي پيـشين    هايي دارند كه آنهـا را از جنـبش   ويژگيها،  نخست اينكه اين جنبش 
ها نتيجة ظهورشان در مـتن يـك          سازد؛ و دوم اينكه، تازگي اين جنبش       متمايز مي 
به عبارت ديگر، آنها بدان دليل جديـد تلقـي          . بندي جديد اجتماعي است    صورت

: همـان ( .جتماعي و سياسـي جديـد هـستند         كه نمونه و نمادي از روابط ا        شوند مي
131(  

هـاي فراوانـي      ها و قالب     صورت - اعم از جديد و قديم     -هاي اجتماعي   جنبش
اً مترقي نيستند؛ البته اين موضوع بـه          . دارند تعريـف مـا از     چگـونگي   آنها ضرورت

ها نمايانگر تقابل نيكي و بدي مطلق         اين جنبش . پيشرفت و ترقي نيز بستگي دارد     
. كننـد   يق آنهـا، جوامـع تغييـر مـي        ، بلكه راهكاري كليدي هستند كه از طر       دننيست

هاي اجتماعي، منشأ تغييرات اجتماعي بـسياري         اهداف، باورها و مبارزات جنبش    
  )93: 1384كاستلز ( .است؛ آن هم طي فرايندي كه از پيش تعيين شده نيست

  هاي اجتماعي هاي مشترك جنبش ويژگي

  : عبارتند ازترين آنها  كه مهمارندهاي مشتركي د  اجتماعي، ويژگيهاي جنبش
  گيري جنبش انگيزه شكل -1

آورند كه برخي اوضـاع       زماني سر بر مي   موارد،    در بيشتر هاي اجتماعي     جنبش
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ها براي تغيير آن اوضاع و متـشكل         آمدن انسان  ناخوشايند اجتماعي سبب گرد هم    

اوضاعي همچـون ناخرسـندي و نارضـايتي گـستردة اجتمـاعي،            . شدن آنها شود  
هنجـاري و از خـود       گسيختگي اجتماعي، نـاامني، بـي      از هم سرخوردگي عمومي،   

هر گاه اين   . كند  هاي زندگي بهتر مي    جوي راه و بيگانگي، انسانها را وادار به جست     
هـاي بيـشتري بـراي        عدالتي اجتماعي همراه شـود، انگيـزه       اوضاع، با احساس بي   

  )319: 1381كوئن ( .گردد تشكيل يك جنبش اجتماعي فراهم مي
  ندهي و رهبري جنبش سازما-2

انـد    پذير، سازماندهي شده   هاي غير رسمي، باز و انعطاف       ها به شيوه    اين جنبش 
ها، از داشتن سلـسله مراتـب و حتـي گـاهي اوقـات                قل در بعضي از زمينه    او حد 

در واقع، يك جنبش اجتماعي،     . كنند  قراردادن شرايطي براي عضويت، اجتناب مي     
هايي است كه بـر       ها و يا سازمان    ان افراد، گروه  اي از تعاملات غير رسمي مي       شبكه

نـش  (مبناي هويت جمعي مشترك، در برخوردي سياسي يا فرهنگي حضور دارند            
بر اثر تداوم و استمرار حركت مردم، جنبش به تدريج ساختمند           . )132 -131: 1382
 ـ         دهد، اهدافي تعيين مي     د، سازماني را تشكيل مي    وش مي ن ه آ گـردد و بـراي نيـل ب
شـود؛ ثبـاتي نـسبي        آيد؛ رهبري پيدا مي     داف، تقسيم كاري ميان اعضا پديد مي      اه

در پيـدا شـدن رهبـري و        . گـردد   شود و هويتي متمايزكننده حاصل مـي        تجربه مي 
هاي سياسي مرتبط بـا اقتـدار، بلكـه حركـات خودجـوش و                وهشيتقسيم كار، نه    

ت كـه از  غيررسمي و به طور خلاصه، حركـات مردمـي و تـدريجي در كـار اس ـ             
  )25: 1384پيران ( .دهد  اعضا، خبر ميبيشتر ميانتوافقي نانوشته و ضمني در 

   هويت مشترك افراد جنبش-3
مرزهاي شبكة يك جنبش اجتماعي به وسيلة هويـت جمعـي خاصـي تعيـين               

بـه عبـارتي ديگـر،      . درگير در تعامل گروهي، مشترك است      ن افراد ايمد كه   شو مي
البتـه اعـضاي   . بخـشند   هويتي مشترك مـي ،اي خود هاي اجتماعي، به اعض     جنبش
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ــبش ــت    جن ــبش، اســتقلال هوي ــت خــود در جن ــاي اجتمــاعي در طــول فعالي ه
  )161 -160: 1383دلاپورتا و دياني ( .كنند شان را حفظ مي شخصي

  هاي فرامادي  غير ابزاري بودن و تكيه بر ارزش-4
ند و نماينـدة    مولش ـ نهاي جهـا   كنندة علايق و نگراني    نبيشتر بيا ها،    اين جنبش 
  )131: 1382نش ( . هاي سياسي و اجتماعي خاصي نيستند احزاب و گروه

هـاي اجتمـاعي جديـد بـوده         ساز بسياري از جنـبش     هاي فرامادي زمينه   ارزش
لاً   از آنجا كه فراماديون، اهدافي را دنبال مي       . است  احـزاب سياسـي     كنند كه معمو

فرامـاديون در   . پيونـدد   اجتمـاعي مـي    هـاي  توان پيگيري آن را ندارند، به جنـبش       
مراتبي، و بيشتر صميمي و غير رسمي در ميـان    جوي روابطي كمتر سلسله   و جست

  )419: 1382اينگلهارت ( .مردم هستند
   گرايش به سمت جامعه مدني و فراگير شدن-5

كننـد و نـه       گيـري مـي    هاي اجتماعي بيشتر به سوي جامعة مدني جهت         جنبش
 به ساختارهاي بروكراتيك متمركز، بدگمانند و به سوي تغيير        ها؛ آنها نسبت   دولت

 ماننـد آنهـا بـر موضـوعاتي       . عقايد عمومي گرايش دارند نه تغيير نهادهاي حاكم       
، بـسيار   دليـل شوند؛ به همين       زندگي و حقوق اجتماعي متمركز مي       فرهنگ، شيوة 

 ـورسريع با استقبال عمومي      فراگيـر  شـوند و بـه اصـطلاح، خيلـي زود              مـي  رو هب
  )132: 1382نش  (.شوند مي
   پرهيز آگاهانه از خشونت-6

اي برخـوردار    هاي اجتماعي، اين موضـوع از اهميـت ويـژه           در بررسي جنبش  
ها از اعمال خشونت در پيـشبرد اهدافـشان، آگاهانـه             است كه اعضاي اين جنبش    

رّانه رعايـت        قل در مراحـل آغـازين جنـبش       ااين مطلب حد  . پرهيز كنند  هـا، مـص
هاي اجتماعي را از انقلابات تمـام         اين پرهيز آگاهانه از خشونت، جنبش     . شود  مي

  )25: 1384پيران ( .سازد ها و ديگر رفتارهاي جمعي متمايز مي ها، شورش عيار، قيام
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  هاي جمعي  اتكا بر رسانه-7

 راديـو تلويزيـون، روزنامـه،       مانندهاي جمعي     ها به شدت به رسانه      اين جنبش 
شـود؛    هايـشان مطـرح مـي      از طريـق آنهـا درخواسـت       انـد و    متكـي ... اينترنت و   

شان به گونة مؤثري     آيد و انديشه و احساس عمومي       اعتراضاتشان به نمايش درمي   
هـاي جمعـي، نقـش بـسزايي در معرفـي، بـسط و         در واقع، رسـانه   . گردد  بيان مي 

 ـ( .كننـد   هاي اجتماعي ايفا مـي      گسترش، استمرار و در نهايت، موفقيت جنبش       ش ن
1382 :132(  

   ميزان موفقيت-8
اند   هاي اجتماعي همواره با استقبال گسترده در سطح جوامع همراه بوده           جنبش

اند و دسـتاوردهاي بـزرگ و ارزشـمندي         و پس از مدتي، به نتايج مطلوبي رسيده       
به عنوان نمونه؛ جنبش حقوق سياهپوستان      . اند  براي اعضاي خود به ارمغان آورده     

 آمريكا، جنبش حفظ محيط زيست در آلمـان و جنـبش حقـوق              در ايالات متحده  
  )320 -319: 1381كوئن ( .اند كه با موفقيت همراه بوده... زنان در اروپا و 

  هاي اجتماعي مقايسة تصوف اسلامي و جنبش

هاي اجتماعي برشمرديم تا چـه ميـزان          هايي كه براي جنبش     حال بايد ديد ويژگي   
هـا و      چـه شـباهت    طـور كلـي    بـه طباق است؟ و     جريان تصوف اسلامي قابل ان     اب

  هايي ميان اين دو وجود دارد؟ تفاوت
 دربارة علل ظهور عرفان و تصوف در ميان مسلمانان و رشـد و گـسترش                 -1
ويژه در ميان ايرانيان، نظريات متفـاوتي عنـوان شـده اسـت؛ امـا آنچـه در                   ه ب ،آن

يِ جامعه ، داردماعي، اهميـت    هاي اجت    حركت تصوف و مقايسة آن با جنبش       شناس
تكيه بر بررسي و شناخت متن اجتماعي يا وضع اجتماعي است كه منجر به بروز               

  .و رشد اين حركت شد
تــوان مــتن قــرآن، ســنت  هــاي تــصوف را از درون اســلام، مــي اولــين هــسته
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و اصحاب نزديك ايشان يافت و سپس تداوم و گـسترش حركـت را              ) ص(پيامبر
بـسياري از محققـين،    . هاي اسلامي مشاهده كرد     يندر عراق و ايران و ساير سرزم      

دانند كـه در سـلوك فـردي و اجتمـاعي             عرفان و تصوف را روح تعاليم قرآن مي       
نصر (و اصحاب نزديك ايشان متجلي است       ) ع(بيت  اهل ،)ص(االله حضرت رسول 

ــف حــضرت  .  )34 -33 :1ج ، 1384 ــه دور از تكل ــه و ب ــدگي زاهدان ــع، زن در واق
هاي بعد  انان صدر اسلام را بايد نخستين الگوي صوفيان دورهو مسلم) ص(محمد
 ـ               . دانست  اد و در   اما چه عاملي باعث به وجود آمدن يك فرقة خـاص بـه نـام زه

  ادامه صوفيه، در ميان مسلمانان شد؟
مسلمانان با اسلام بي تكلف پيامبر كه مبتني بر زهد و پارسايي بود، خو گرفته             

امويـان  .  در رأس امور قرار گرفتند، وضع دگرگون شد        اما همين كه امويان   . بودند
هاي مجلل و اتخاذ زنـدگي اشـرافي، خلافـت اسـلامي را بـه                با برپا ساختن كاخ   

 ـ        . سلطنت تبديل كردند   يـن شـيوة    ه ا در اين ميان، گروهي از مؤمنان در اعتراض ب
اي در پـيش      زيستي خودخواسـته    و سخت  گراييزده، زهد  حكومت و زندگي رفاه   

 كه پوشيدن لباس پشمين از سوي       بر اين باورند  اي كه حتي برخي       گونه د؛ به گرفتن
. اهل تصوف، به نشانة مخالفت با لباس پر زرق و برق خلفاي بغداد بـوده اسـت                

توان تـصوف را انتخـاب راهبـردي گروهـي از مـسلمانان ناراضـي و               درواقع، مي 
: 1375بـدوي   ( .معترض، در برابر دستگاه خلافت اموي و سپس عباسـيان دانـست           

11- 12(  
 را  -قل يكي از دلايـل مهـم      ا حد -از سوي ديگر، دليل اقبال ايرانيان به تصوف       

د اسلام به ايران، تـا  وپس از ور. )51: 1368نفيـسي  (بايد در نهضت شعوبيه دانست      
بخش قرآن كريم، برابري همة  پيش از روي كارآمدن امويان، در ساية تعاليم رهايي

اما پـس از  . لغو همة امتيازات گروهي، براي ايرانيان مقدور بود  طبقات و نژادها و     
عـدالتي    آنان، نابرابري و بي    ةوسيل بهتثبيت خلافت امويان و اتخاذ سياست نژادي        
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گري در ايران به راه افتاد       رفته، نهضت شعوبي   رفته. گير ايرانيان شد   و ظلم، گريبان  

ه تشيع و تصوف، بـا آغـوش بـاز    و ايرانيان از هر گونه جريان ضد اموي، از جمل        
ترتيب، اعتراض زهاد و صـوفيه نـسبت    بدين. )86 -51 :1375بدوي (استقبال كردند  

  .ين فرقه دانسته ااي در گرايش ايرانيان ب به دستگاه خلافت را، بايد عامل عمده
توان در حالـت كلـي، انگيـزة حركـت تـصوف اسـلامي را در                 ، مي نظراز اين   

هــا و  مطلوب موجــود و تـلاش بـراي رفـع نابـساماني    اعتـراض عليـه وضـع نـا    «
هـاي اجتمـاعي، قابـل تطبيـق         گيري جنـبش   ، با انگيزة بنيادين شكل    »ها   عدالتي بي

  .دانست
شود  كه اين  جريان در ابتـدا، بـه             در  بررسي تاريخ  تصوف، مشاهده مي        -2

 ـتلقيتوان چنين  مي. دور از  هرگونه تشكيلات و سازماندهي بود      صوف  كرد كه ت
در مراحل نخستين ظهورش، يك انديشة انتقادي نسبت به دنيا و دنياداران بود كه           

با اهميـت يـافتن پايگـاه اجتمـاعي مـشايخ           .  شد رو هبورتدريج با اقبال عمومي      هب
هـاي مريـد و مـرادي        ها سـاخته شـد و حلقـه        ها و زاويه   رفته خانقاه  صوفي، رفته 

  )86 -51: 1386زاده  غلامحسين( .تشكيل گرديد
پرداختنـد؛ اوراد، اذكـار،      هاي صوفيه به سازماندهي اعـضاي خـود مـي          خانقاه
ّه  رياضت جمعـي،    اذكـار دسـته  افزون برهاي خاص صوفيان،  نشيني و زاويه  ها، چل

هـا،   خانـه  صرف طعام، صف نماز، حلقة سماع و درك صحبت شيخ در جماعـت            
ا و هـدايا و اوقـاف   هـا از نـذره   عوايـد خانقـاه  . همه در همين راستا بـوده اسـت    

نيكوكاران و صدقات و فتوح بود و شيخ مرشد، بر اعمال و رفتار مريدان نظـارت    
 كـه   -در مجموع، سالكان، از تشكيلات خانقاه و شخص شيخ مرشد         . تمام داشت 

ي برخالبته  . كردند  اطاعت و پيروي تام مي     -كرد ت عمل مي  لايدر قالب رهبر تشك   
به تشكيلات خانقاهي و اطاعت مرشـد اعتقـادي          كه   نداز عرفا و صوفيان هم بود     

  )78: 1385كوب  زرين( .شود گفته مي» اويسي« د، كه در اصطلاح به آنها ننداشت
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؛ عـضوگيري   شد  مي انجامها با نظارت و تأييد مشايخ        نحوة عضوگيري خانقاه  
رّف همراه بود كه در برخي فرقه           پوشي  ها، همان مراسم خرقه    با مراسم و آداب تش

پس از ورود به خانقاه و مراسم توبه، فـرد داوطلـب بـه جمـع                . رفت مار مي به ش 
 .داد پيوست و طريقة زندگي شيخ را الگوي زندگي خـويش قـرار مـي      صوفيان مي 

  )79 -76: همان(
اي كـه    نكتة بسيار مهم در بررسي تاريخ  تصوف اين است كه درست از دوره             

 اصـطلاح، فراگيـر و مردمـي        و به  هاي مردم صاحب جايگاه    تصوف در ميان توده   
هـا و   شدن و سـازماندهي آن نيـز بـا گـسترش بنـاي خانقـاه       شد، روند تشكيلاتي  

از اين رو، تصوف اسلامي به استثناي ادوار اوليه كه فـارغ از        . ها آغاز گرديد   زاويه
دهي در دورة   ن سـازما  چگـونگي  رظ ـنمراتب بـود، از      هرگونه تشكيلات و سلسله   

  .هاي اجتماعي قابل تطبيق نيست  با جنبششكوفايي و فراگير شدن،
نِ         -3  گذشـته و   هر فرد صوفي با پذيرفتن ولايت شيخ مرشـد، از تمـام گناهـا

شـست و شـيوة    اش دسـت مـي     هاي فكري و علايق شخصي گذشته      حتي گرايش 
لاً متفـاوتي در پـيش مـي         تـصوف، قـالبي    . )21: 1385سـجادي   (گرفـت    زندگي كام
كرد كه در چارچوب آن، هويت اجتمـاعي         ميمشخص به دوستداران خود عرضه      

شد و آنـان را از ديگـر اصـناف جامعـه              صوفيان، تعريف و مرزهاي آن تعيين مي      
هـاي   هـا، باورهـا و برداشـت        البته صوفيه در جزئيـات انديـشه      . ساخت  متمايز مي 
قل بزرگـان   ا حد -كدامهر  شان از عرفان، اختلافات بسياري داشتند كه به           شخصي
  .بخشيد ممتازي مي شخصيت -تصوف

 حـداقل صـوفيه رسـمي و        -بدين ترتيب، مرزهاي هويت اجتمـاعي متـصوفه       
فِ     -خانقاهي لاً مشخص بود و برخلا هـاي اجتمـاعي،       هويت اعضاي جنـبش     كام

هويت آنان در جريان پذيرش در حلقة صوفيان دگرگون و در هويت جمعي اهل              
هـاي     اعـضاي جنـبش    در واقع، اسـتقلال هـويتي كـه در        . دش خانقاه، مستحيل مي  
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اعـضاي  « شـود؛ چـرا كـه       هـاي صـوفيه ديـده نمـي         اجتماعي هست، در جماعت   

لاً مستقل، با باورها، انديشه    جنبش هـاي   هـا و شخـصيت   هاي اجتماعي افرادي كام
اي از زمان، حول يك خواست جمعي، با هـم بـه              متفاوت هستند كه تنها در برهه     

كننـد، هويـت    طي مبارزه كسب مـي پردازند و هويت مشتركي كه  مبارزة مدني مي 
عد اجتماعي محـسوب مـي           : 1383دلاپورتـا و ديـاني      (» شـود   فرعي و ثانوي آنها در ب

آشكاري تفاوت هاي اجتماعي  ن جريان تصوف و جبنشايمنظر  از اين   . )160-161
  .وجود دارد

هاي الهي و فرامادي اسـت و    درست است كه مبناي تفكر صوفيه بر ارزش      -4
در نگرش صوفيه نسبت به جهان مـادي، نـوعي بـدبيني وجـود دارد               طور كلي    به
هـاي    ، اما بايد در نظر داشت كه تلقـي تـصوف از ارزش            )161-160: 1386احمدي  (

  .هاي اجتماعي جهان معاصر، بسيار متفاوت است فرامادي، با تلقي جنبش
ويژه پس از تحولاتي كه مدرنيسم در پي         هدر جهان غرب، پس از رنسانس و ب       

 بـه طـور گـسترده، از صـحنه          - خـدا و ديـن     -ود داشت، مفاهيم ماوراء طبيعي    خ
سياسي و اجتماعي و حتي بسياري علوم، حذف شد و اومانيسم به عنـوان ارزش               

 آنچـه كـه     ،از اين رو  . مطلق، بر حيات فكري و اجتماعي جهان غرب سايه افكند           
 يتمـام بـه   د،  وش ـ هاي فرامادي مطرح مي    هاي اجتماعي به عنوان ارزش     در جنبش 

معطوف به اومانيسم و در راستاي زندگي بهتر براي انسان، در همين جهان مـادي      
تنها هايي است كه      اي فرامادي، بيشتر ناظر بر ارزش     ه تلقي غربيان از ارزش   . است

حفظ محيط زيست، : المنفعه باشند؛ مانند  سود شخصي نداشته  و به اصطلاح، عام       
 . ...ي عقيده و بيان، مبـارزه بـا تبعـيض نـژادي و              دوستي، حقوق بشر، آزاد    انسان

  )423 -419: 1382ينگلهارت ا(
شود، اينهـا     دوستي و رواداري ديده مي    هر چند كه در نگاه صوفيه نوعي انسان       

 در چارچوب اعتقاد به خـدا و ماوراءطبيعـه      يتمامبه  هايي از اين دست،       و ارزش 
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  .كند معنا پيدا مي
در راه خـدا و ديـن       تنهـا   نساني در تصوف اسلامي،     هاي ا   به بيان ديگر، ارزش   

هاي فرامادي،   هاي اجتماعي جهان مدرن، ارزش      كه در جنبش    درصورتي ،خداست
 بنابراين، در   ؛اند   خدمت به بشريت   ايري ب تمامبه  رنگي از ماوراءالطبيعه ندارند و      

كـه در   هاي فرامـادي، محوريـت بـا خداسـت؛ درصـورتي      تلقي صوفيان از ارزش  
  .هاي فرامادي، انسان است هاي اجتماعي مدرن، كانون ارزش جنبش
 تصوف از متن جامعه اسلامي برخاست و بعدها به وسيلة اهل فتـوت، در               -5

بزرگان تصوف، تـصوف را بـراي خـواص، و          . هاي مردم نفوذ پيدا كرد      ميان توده 
در تـصوف   . )133 -132: 1368نفيسي  (دانستند    را براي عوام مي   ) فتوت( جوانمردي

طي زمان، آنچنان در ميان ايرانيان فراگيـر شـد و مـشايخ صـوفي، چنـان پايگـاه                   
اي پيدا كردند كه در قرن پنجم و ششم، سـلاطين سـلجوقي بـراي كـسب                مردمي

رِ. شدند  مشروعيت، دست به دامان مشايخ صوفي مي        صـوفيه، مـصاحبت بـا       بيشت
 .منـشين بودنـد   شمردند و بيشتر بـا مـردم عـادي ه           حكام و سلاطين را زشت مي     

  )198 -194 :1ج : 1384دباشي (
 - آنچنان كه در غرب وجود دارد-در ايران هرگز جامعة مدني در معناي مدرن

فراگيـر شـدن ايـن جريـان و         نظـر   تـوان از      اما تصوف را مي   . شكل نگرفته است  
هـاي اجتمـاعي غـرب قابـل تطبيـق            هاي مردم، بـا جنـبش       گرايش به سمت توده   

  .دانست
يه در آغاز بر اساس اصل تضاد و تخاصم شكل گرفت؛ تضاد             حركت صوف  -6

هاي دين اسلام و سنت رسول خدا، و دستگاه فاسـد امـوي و بعـدها                 ميان ارزش 
 اما اعتراض صوفيه هرگز با خـشونت همـراه          ،عباسيان و هر حكومت جائر ديگر     

ون اي دروني بود كه در قالب نمادهايي همچ ـ         در واقع مبارزة صوفيه، مبارزه    . نبود
البتـه  . كـرد   ستيز، نمود بيروني پيدا مـي      هاي خشن و كلام و شطحيات عرف       لباس
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داره مي هايي از صوفيه بودند كه در برخي دوره        گروه بستند و حتي بـه آزار و   ها، ق

اينهـا بـسيار نبـود و نبايـد         تعداد  ؛ اما   )105: 1363كوربن  (پرداختند    چپاول مردم مي  
در كـل، صـوفيه در بيـشتر ادوار، از          . يان گذارد اعمال آنها را به حساب همة صوف      

ساختار فرصت سياسي به دور بودند و همواره از اعمال خشونت عليه مخالفـان،              
جويي و پرهيز از خشونت صـوفيان،        از اين رو، اين روحية صلح     . كردند  پرهيز مي 

  .كند هاي اجتماعي مطابقت مي با روحية حاكم بر جنبش
كـه  ... رنـت، مـاهواره و    تراديـو، تلويزيـون، اين     ماننـد هـاي جمعـي        رسانه -7

 ـ اند، همگي محصول مدرنيتـه  نها متكيه آهاي اجتماعي بسيار ب     جنبش قـدرت  . دان
امـا در گذشـته، چنـين امكانـاتي در          . ها بسيار زياد است     بسيج عمومي اين رسانه   

گونـاگون   صوفيه براي ترويج عقايدشان به نواحي        .اهل خانقاه نبوده است   اختيار  
هـاي نـضج تـصوف، مـشايخ بـزرگ دسـت بـه تـأليف              در دوره . كردنـد   سفر مي 
سواد بودند و دسترسي همة باسـوادان        بيشتر مردم بي  كه   درحالي ؛هايي زدند  كتاب

در واقـع از    .  صنعت چـاپ، ممكـن نبـود       نهاي صوفيه، به علت نبود     نيز به كتاب  
نفوذ پيدا كرد و از     رفته تصوف در ميان مردم       اواخر قرن سوم هجري به بعد، رفته      

يعني نزديك به سيصد سال طول كشيد تـا ايـن           . قرن پنجم به بعد گسترش يافت     
 تـصوف نـه   نظـر از اين . )125 -67: 1384فرد  دهباشي و ميرباقري (جريان فراگير شود    

هـاي   هـا و شـورش    بلكه با قيام  ،اهتي ندارد بهاي اجتماعي معاصر ش     تنها با جنبش  
هـاي   سياستهاي ايرانان عليه      قيام ،عنوان نمونه به  . ست ا متفاوتدنياي قديم نيز    

دو سه قرن آغازين اسلامي، از جمله قيـام ابومـسلم،           حكومت اموي و عباسي در      
در هر كدام بـيش از چنـد سـال و    ... آفريد، راونديان، سنباد، استاديس، بابك و   به

  )2(.نهايت چند دهه طول نكشيد
يخ ايـران، بـه انـدازة عرفـان و تـصوف            اي در طول تـار       شايد هيچ انديشه   -8

دليل اين امر را بايد در      .  نشده باشد  رو روبههاي مردم    اسلامي، با اقبال وسيع توده    

http://www.sid.ir


 151... /  تحليل حركت تصوف اسلامي در مقايسه با                      88زمستان ـ  17  ـ ش5س  

 

جو كرد؛ كه البته خود صوفيان، تصوف را روح تعاليم          و روح تعاليم تصوف جست   
شايد بتوان تصوف را قيام اسلام باطني عليه اسـلام قـشري تلقـي         . دانند  اسلام مي 

كند، اسلام صلح و دوستي و كرامت انساني و           اسلامي كه تصوف معرفي مي    . دكر
صوفيه، دين را هدية پروردگـار بـه        . تسامح و تساهل و در يك كلام، عشق است        

بانان، كه تنهـا قرائـت خـود را از ديـن،       دانستند و همواره بر دين      ها مي  همه انسان 
 صـوفيه، حتـي   بيشتر. )32 -26: 1386چيتيك (كردند  شمردند، اعتراض مي برحق مي 

 -71: 1386احمـدي   ( .دانستند  برداشت خود را نيز از متن قرآن، برداشت نهايي نمي         
همچنين تساهل و تسامح، يكي از اركـان تعـاليم بزرگـان تـصوف اسـلامي                . )72

 ـ چنانچه در سرگذشت بسياري از آنان مي  . است  شـريفة  ةخوانيم كه به مصداق آي
»ذْو ــ إ  وا م ــرّ ِ َّا ب ْال وِل ــغ  ِ اورُّ م اًك ــ ــانف(» رام ــا بزرگــواري از خطاهــا و )72: 25 رق ، ب

كردند و همين روحية تساهل و تـسامح          پوشي مي  هاي همنوعان خود چشم    زشتي
عمـل و اهـل     كه از عالمـان بـي  -غيرمسلمانچه  مسلمان و  چه -بود كه مردم را     

ترين دسـتاورد    بزرگبه نظر نگارنده،    . كرد  ظاهر دلزده بودند، برگرد آنان جمع مي      
 بـر ارمغـان جـاودان و درخـشان ادبيـات صـوفيانة              افزون -تصوف براي ايرانيان  

 ، همين اشاعة فرهنگ تسامح و تساهل ديني، در حوزة اخلاق اجتمـاعي             -فارسي
عد تعليمي و اخلاقي، مي          ظرفيت. است توانـد   هاي بالقوة ادبيات عرفاني ايران، از ب

 دسـتاورد عرفـان و      نظـر، از ايـن    . رهنگي باشـد  راهگشاي بسياري از معضلات ف    
هـا در طـول تـاريخ،        ها و شورش   تصوف اسلامي براي ايرانيان، از بسياري از قيام       

  .اگر نگوييم بيشتر بوده، كمتر نيز نبوده است
  
  نتيجه

رسد كساني كه از جريان تصوف اسلامي با عنوان يـك جنـبش اجتمـاعي            به نظر مي  
هـاي   رانه و از سر عدم آگاهي دقيـق از تـاريخ تـصوف و ريـشه       انگا اند، يا سهل    ياد كرده 

http://www.sid.ir


 ناصر نيكوبخت، مسعود حسني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

152
 نمـودن برخـي      هـاي اجتمـاعي و برجـسته        پديـده  بودن   اسلامي آن، و يا با فرض سيال      

پوشـي از برخـي عناصـر        هاي اجتمـاعي، و چـشم       عناصر مشترك ميان تصوف و جنبش     
تحقيـق حاضـر    امـا   . گيري نادرست رسيده باشـند     ناهمگون و متضاد ديگر، به اين نتيجه      

هـاي    داشتن برخي وجـوه اشـتراك بـا جنـبش          باوجودكند كه تصوف اسلامي،       ثابت مي 
نحوة سـازماندهي، هويـت مـشترك افـراد         : اجتماعي، در چندين شاخصة مهم، از جمله      

 ـ رسـاني    نحوة پيـام  هاي فرامادي، تكيه بر      جنبش، تكيه بر ارزش    ويـژه طـول مـدت       هو ب
لاً با جنبش     توان تصوف را     از اين رو نمي   .  اجتماعي مغايرت دارد   هاي جريان جنبش، كام
  .يك جنبش اجتماعي دانست

  
  نوشت پي
شناسي جنـبش تـصوف در       جامعه«. صديقيان بيدگلي، آمنه  : به. ك.به عنوان نمونه، ر   ) 1(
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